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 نقد و نظر عطف

ادبیات

نگاهی به کتاب 
«گزیده نقد فیلم های سینمای ایران»

تاریخ نگاری از نوع سوم

کتــاب «گزیــده نقد فیلم هــای ســینمای ایران»  �
دربرگیرنــده مجموعه نقدهایی اســت کــه عزیزاالله 
حاجی مشــهدی طی چهار دهه گذشــته نوشــته و 
توســط انتشارات تراشــه دانش در چهار جلد منتشر 
شده اســت. برای آنان که با نگاه و پیشینه این منتقد 
و ســینمایی نویس هم نســل نگارنــده -البتــه کمی 
قدیمی تر- آشنایند، نیازی به هیچ توضیحی نیست. اما 
از آن جا که می دانم و می دانیم او یکی از محجوب ترین 
و به  قول ورزشی ها بااخلاق ترین و بی حاشیه ترین های 
عرصه ادبیات ســینمایی اســت، باید توضیح داد که 
آغــاز کارش تا آن جا که من می دانــم به عنوان یکی 
از دســتیاران زنده یاد نادر ابراهیمی در سریال ماندنی 
«آتش بدون دود» بود که همراه با کیومرث پوراحمد 
هم از  ابراهیمی آموخته اند و هم یار و یاورش بوده اند. 
بعد از انقلاب حاجی مشهدی سال های سال صفحات 
فرهنگی و هنــری مجله جوانان را می گرداند، کارمند 
رســمی وزارت نیــرو بود و ظاهرا بازنشســته شــده. 
یکی دو بار هم جشــنواره ای با موضــوع آب و برق و 
کلا نیرو برگــزار کرد و البته همزمان نقد می نوشــت 
و هنوز هم می نویســد و یک رقیب جــدی هم دارد. 
شــادی حاجی مشــهدی، دخترش، نیز از نویسندگان 
پرکار عرصه نقد و نظر ســینمایی بــه ویژه در فضای 
مجازی است. نکته مهم این است که حاجی مشهدی 
برخلاف اغلب ما نویســندگان ســینمایی هرگز داعیه 
فیلمنامه نویسی و فیلمسازی و بازیگری نداشته و به 
همیــن قلم زدن بی مزد اکتفا کرده اســت و به همین 
دلیل زیر بار منت هیچ  کس نیســت. آن چه نوشته از 
دلش برخاسته و حب و بغضی درش دیده نمی شود. 
یک جور صداقت بی شــیله پیله هم در نگاه و هم در 

رویکردش دیده می شود.

جلــد یا به تعبیــر خودش «دفتر» نخســت این 
مجموعــه چهارجلدی، نقدهــای او از ۱۳۶۰ تا ۷۰ 
را در بــر می گیرد و با نقدی بر مســتند بلند «مرثیه 
گمشده» ســاخته خسرو سینایی که می دانیم درباره 
لهســتانی هایی اســت که در کــوران جنگ جهانی 
به ایــران کوچیدند آغاز می شــود، و بــا فیلم هایی 
همچون «بی بی چلچله» (کیومرث پوراحمد)، «زیر 
باران» (ســیف االله داد) «تیغ و ابریشم» (کیمیایی)، 
«جدال» (محمدعلی ســجادی) و ده ها فیلم دیگر 
که در دهه مورد اشــاره ساخته شــده اند ادامه پیدا 
می کند. دهه پوســت انداختن و دگردیسی سینمای 
ایــران که از بــرزخ فیلم های جنگی آغاز شــد و به 
فیلم های غیرمتعارفی همچون «نار و نی» و «مادر» 
و... رســید به همین ترتیب دهــه به دهه جلو آمده 
و از بین نوشــته هایش که نزدیک بــه هزار عنوان را 
شامل می شــوند، مهم ترین هایش را گزینش کرده و 
رسیده اســت به دهه ۹۰ که بیشتر درباره فیلم های 
غیرمتعارف و مســتندی که در گروه «هنر و تجربه» 
به نمایش در آمده اند و حاجی مشــهدی و دخترش 
شادی از نویسندگان اصلی نشــریه ماهنامه «هنر و 

تجربه» هستند.
این که در شــرایط بحرانی نشــر، هم مولف و هم 
ناشــر دســت به چنین ریســک بزرگــی زده و کتاب 
سترگی منتشر کرده اند که قطعا مخاطب انبوه ندارد، 
قابل ستایش اســت. آن هم با شمارگان هزار نسخه 
درحالی که این روزها کتاب هایی از این دست حداکثر 

در سیصد تا پانصد نسخه به چاپ می رسند.
باید یادآور شــوم که این نخســتین بار نیست که 
منتقدی مجموعه نوشــته هایش را در کتابی منتشر 
می کند؛ اما با این حجم و با این دسته بندی مبتنی بر 
سیر و تحول، کمتر شاهد انتشار مجموعه نوشته های 
یک سینمایی نویس بوده ایم. اما مهم تر این است که 
تالیف چنیــن کتابی در واقع یک جور تاریخ ســینما 
هم محسوب می شــود. چون برای کسانی که امروز 
و در آینــده بخواهند در ســینمای چهــار دهه اخیر 
پژوهــش و کنکاش کننــد، بی تردید، ایــن کتاب نیز 
یکــی از منابع متعبــر خواهد بود. هرچند می شــد 
برای کمال بخشــیدن به کتاب، مشــخصات مختصر 
فیلم ها در پیشــانی یا در پایان هــر یک از نقدها ذکر 
شــود. هم چنان که جای خالی یک مقدمه جامع که 
توسط کسی غیرمولف نوشته شده باشد هم در کتاب 
خالی است. با وجود این، بر هر سینمادوستی به ویژه 
دانشجوی سینما  لازم است یک نسخه از کتاب را در 
کتابخانه اش داشته باشد تا در مواقع ضروری، به آن 

رجوع و حافظه اش را تازه کند. 

رمان، قطعه ادبی و زندگی نامه
شرق: «جشن تولد با گل محبوبه شب» رمانی تازه  �

است از حســن اصغری که در نشر ثالث منتشر شده 
اســت. راوی رمان پسری است به نام کاوه که بخشی 
از کودکی خود را روایت می کند. مادر کاوه زنی اســت 
افســرده و عصبی و غمگین. او معلم مدرسه است. 
پدر کاوه کارمند اســت و برعکس مادر، مردی اســت 
سرزنده که می کوشد با عوض کردن محیط زندگی مادر 
ولــو به طور موقت او را به نشــاط آورد. او مدام برای 
کاوه قصه می گوید و کتاب می خواند و کاوه ســخت 
به پدر وابســته است. داســتان از تابستان و تعطیلی 
مدارس آغاز می شــود. پدر به خانه می آید و می گوید 
قصد دارد مــادر و کاوه را یک هفته به کوهپایه ببرد؛ 
جایی در دل طبیعت و بیرون از تنگنای خانه تا شــاید 
مادر حال خوش خود را بازیابد. مادر علاقه ای به سفر 
ندارد اما ســرانجام با بی میلی می پذیرد و همراه پدر 
و کاوه راهی می شــود. کوهپایه هم اما التیامی برای 
دردهای مادر نیســت. روایت ادامه می یابد و در طول 
داســتان فانتزی هــای کاوه با واقعیــت زندگی تلخ و 
آشفته خانوادگی اش آمیخته می شود و گاه خیالات او 
رنگی از کابــوس به خود می گیرند. آن چه می خوانید 
سطرهایی اســت از این رمان: «از نگاه کردن مامان به 
دیوار و آه کشــیدنش، دلخور بودم. می رفتم توی اتاق 
بابا. بابا همیشه توی اتاق می نشست و کتاب می خواند. 
ازش می خواســتم یک قصه بخواند. قصه کودکان... 
آن روز، قبــل از رفتن به کوهپایــه، بابا یک کتاب برای 
من خریــده بود؛ پانزده صفحــه، تمام صفحه هایش 
نقاشــی های رنگی... تمامش کوه و دشــت و پرنده و 
حیوانات. نقاشــی یک خرگوش سفید زیر یک درخت 

گنده بود. بابا می گفت: تو این خرگوشی».
از دیگــر آثار داســتانی ایرانی تازه منتشرشــده در 
نشــر ثالث یکی هم رمان «شهر شرنگ» است از امین 
حسینیون. رمانی با راوی اول شخص که یک خلافکار 
اســت و روایتگر دنیای خلافکاران. رمــان از زبان این 
راوی خلافکار این گونه آغاز می شــود: «تهران با همه 
یه جور حســاب نمی کنه، با بعضیا یه کم بیش تر کنار 
مــی آد با بعضیا کمتر، ولی با آدمــی مثه من که تازه 
از حبس در اومده و می خواد دور خلافو خط بکشــه، 

هیچ جوره کنار نمی آد. خشــن ترین باجگیر این شــهر 
خودِ تهرانه. خفتت می کنه، پاشــو می ذاره رو گلوت، 
روزی پنجاه تومن بهش نــدی خرخره تو لِه می کنه. 
مثه تیرآهنی که می افته رو کارگر ســاختمون، خراب 
می شه رو سرت. شاید بتونی خودتو نجات بدی، ولی 

شک نکن سالم نمی مونی».
از دیگــر تازه های نشــر ثالث کتابی اســت به نام 
«گروگان» نوشته خلیل بابایی. «گروگان» مجموعه ای 
اســت از قطعات کوتاه ادبی که نویســنده در هر یک 
از آن هــا از دریافت های خــود از مفاهیم و رویدادها 
و مکان ها و انواع امور محســوس و معقول نوشــته 
اســت و احساســات درونی و برداشــت های خود را 
در مــورد امــور مختلف به نحوی موجــز و در قالب 
قطعه هایی کوتاه بیان کرده اســت. کتاب «پای چپ 
من»، نوشته کریســتی براون، نویسنده، شاعر و نقاش 
ایرلندی، از دیگر کتاب هایی اســت کــه به تازگی در 
نشر ثالث منتشر شده اســت. این کتاب که با ترجمه 
منیژه اذکایی منتشــر شده یک اثر اتوبیوگرافیک است 
و کریســتی براون در آن زندگی خــود را روایت کرده 
اســت. او، چنان که در توضیح پشــت جلد کتاب نیز 
آمــده، مبتلا به نوعی فلج مغزی بود که باعث شــد 
نتوانــد اعضای بدنش را به کار گیــرد. با این حال به 
یاری مادرش با این ناتوانی مبارزه کرد و سرانجام پای 
چــپ خود را به کار گرفت و این رویداد نقطه عطفی 
را در زندگــی اش رقم زد. براســاس کتاب «پای چپ 
من» فیلمی هم به کارگردانی جیم شــریدان ساخته 
شده اســت. اینک بخشــی از این کتاب: «تقریبا همه 
پزشــکانی که مرا می دیدنــد و معاینه می کردند، من 
را موردِ پزشــکیِ بســیار جالب و در عین حال، بسیار 
لاعلاج می دانســتند. خیلــی از آن هــا نرم نرمک به 
مــادرم می گفتند نقص ذهنی دارم و همان طور باقی 
خواهــم ماند. ایــن برای مادری جــوان که پنج بچه 
سالم بزرگ کرده ضربه ای سخت بود. پزشکان چنان 
از تشخیصشان مطمئن بودند که ایمان مادرم نسبت 
به ســلامت ذهن من نوعی بی نزاکتی تلقی می شد. 
آن هــا به مادرم اطمینان می دادند که نمی توان برای 
مــن کاری کرد. البته مادرم به قبول واقعیت تن نداد، 
آن هم ایــن واقعیت گریزناپذیر که ظاهــرا من را نه 
می تــوان درمان کرد، نه نجــات داد و نه حتی به من 
امید بست. او نه می توانست باور کند و نه باور کرد که 
من، به قول دکترها، کندذهنم. مادرم در این دنیا هیچ 
دستاویزی نداشت. حتی سر سوزنی دلیل نداشت تا از 
این باور خود دفاع کند که بدنم علیل است نه ذهنم. 
به رغم تشخیص همه پزشکان و متخصصان، مادرم 

حرف آن ها را نپذیرفت...»
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قابلیت های رمانی تیپ های کُمیک
در نیمه نخســت قرن بیستم یاروسلاو هاشــک، نویسنده طنزپرداز چک، 
بــرای روایت فســاد و زوال امپراتــوری اتریش – مجارســتان در قالب یک 
رمــان، راهی بهتر از این ندید کــه پای یک تیپ کمیک را بــه رمان باز کند. 
یک تیپ کمیک به نام شــوایک و از تبار ســانچو پانــزا و ژاک قضا و قدری و 
تیپ های کمیک قصه ها و لطیفه ها و نمایش های عامیانه. حضورِ شــوایک 
در ایــن رمان، با آن هیــکلِ گرد و قُلُنبه و رفتار و گفتار بی قید و ســرخوش، 
به خودی خــود کافی بود برای هجوِ جدیتِ و طمطــراق قلابی امپراتوری 
اتریش-  مجارســتان در روزگاری که این امپراتوری غرق در فساد و تباهی و 
انفعال و کاهلی بود و در آستانه زوال و فروپاشی. تیپ های کمیک همواره با 
آمیزه ای از رندی و حقه بازی و ساده دلی و بی قیدی و جدی نگرفتن هنجارها 
و مناســبات پوسیده و چون  و چرا  کردن در آن ها حقایقی تلخ و گزنده را باز 
می گویند. همچون سیاه در نمایش های سیاه بازی و طلحک در حکایت های 
عبیــد و دیوانــگان حکایت های منظوم عطــار۱ و دیگرانی از این دســت در 
بی شمار حکایت و نمایش به جامانده از فرهنگ و ادبیات شفاهی و مکتوب. 
ملانصرالدینِ شُهره خاص و عام یکی از جاافتاده ترین این تیپ هاست. لاسلو 
دوبوشی در مقاله ای که درباره هاشک و رمان «شوایک» او نوشته است۲ از 
ملانصرالدین در کنار ســانچو پانزا و چند تیپ کمیک دیگر نام برده اســت و 
منوچهر انور نیز در مقدمه کتاب اخیرا منتشرشــده «هزاربیشه ملانصرالدین: 
دیدنی ها و شــنیدنی ها» از جهانی شــدن این تیپ کمیک سخن گفته است. 
تبار ملانصرالدین، چنان که انور در همین مقدمه نوشــته است، به جوحی یا 
جُحای عرب ها می رســد و به کاراکترهای حکایت های طنزآمیز عبید زاکانی، 
دخوی قزوینی ها، نصرالدین خوجا یا خوجا نصرالدینِ ترک ها و بی شمار تیپ 

کمیک دیگر در حکایت های عامیانه ایران و همسایگان ایران.
در ملانصرالدیــن و اســلاف او نظیر جُحا و طلحــک و دخو ظرفیت ها و 
قابلیت هایی هست که رمان نویســی جدی و عبوس ما اغلب از آن ها غافل 
بوده اســت. در ادبیات داســتانی مــا معمولا هروقت صحبت اســتفاده از 
ظرفیت های داســتانی موجود در ادبیات کهن در داســتان معاصر به میان 
می آید ذهن ها یا می رود سراغ قصه درقصه های هزارویکشب یا امروزی کردن 
داستان های حماســی و اســاطیری و گاهی هم البته عرفانی و به روزکردنِ 
اغلب نه چندان هنرمندانه شــخصیت ها و حوادث این نوع داستان ها، یا در 
نمونه هایی حاکی از بی ذوقی مفرط، بازنویسی تقریبا عین به عین آن ها، گیریم 
به زبانی ساده تر، برای کودکان و نوجوانان یا بزرگسالانِ ناآشنا با این مقولات. 
در معدود نمونه های هنرمندانه تر یا دست کم اندکی هنرمندانه تر از این نوع 
بازآفرینی ها و احضارها و امروزی کردن ها هم باز بیشتر با حماسه و اسطوره 
و قصه هــای عرفانی و کاراکترهای این دســت داســتان ها مواجهیم و کمتر 
کســی به یاد کاراکترهای کمیک قصه های عامیانــه و حکایت های طنزآمیز 

قدما و آبزوردیته بی نظیر موجود در این قصه ها و حکایت ها می افتد.
چند ســال پیش شــاپور بهیان در پاســخ به پرسش ســایت طوطی مگ 
درباره رمان فارســی ضمن برشــمردن ویژگی هایی برای رمــان که به گفته 
خــود او برگرفته از آرای ریچــارد رورتی، میخائیل باختیــن و میلان کوندرا 
درباره این ژانر بود نوشــت: «رمان یک ژانــر غیرذات گرا، کارناوالي، عرصه ي 
حضور گفتمان هاي مختلف، آیرونیک و شوخ طبعانه است. در نگاه کلي به 
رمان فارســي درمي یابیم که اثر چنداني از این ویژگي ها نیست؛ به طور کلي 
مي توان گفت رمان فارسي تک صداست. پداگوژیک و آموزشي است. از یک 
گفتمان پیروي مي کند و یا تابع یک گفتمان اســت. عبوس و مویه گر و جدي 

است و فاقد آیروني است».
آن چه را شــاپور بهیان به عنوان نقاط ضعف رمان فارسی برشمرده است 
در مواجهه رمان فارســی با ســنت های ادبی نیز به خوبی می توان مشــاهده 
کرد. با مروری کلی بر صد سال رمان نویسی ایران درمی یابیم که سهم آیرونی 
و شــوخی و طنــز و کنایه در رمان ایرانی بســیار ناچیز بوده اســت. از میراث 
گذشــته هم تنها میراث جــدی و فاخر ادبیات مکتوب یــا جنبه های جدی تر 
ادبیات عامیانه مورد توجه رمان نویس ایرانی قرار گرفته اســت و عناصری از 
ادبیات کلاســیک برای استفاده در رمان دســت چین شده که با ذات منعطف 
و شــوخ طبعانه رمان چندان سازگاری نداشته است. در این رجوع گزینشی به 
گذشــته ادبی و فرهنگی، شــخصیت های کُمیک نظیر ملانصرالدین و اسلاف 
او اغلــب فراموش شــده اند؛ شــخصیت هایی فرز و زیــرک و حاضرجواب و 
همه فن حریف و در عین حال ســاده لوح با بدن هایــی فانی و زمینی و به طرز 
تناقض آمیــزی نامیرا که در محفظه های هزاربیشــه  فرهنگ عامه خانه دارند 
و دســت به کار بهره برداری از لذایذ زمینی اند، از هــر درز و دری عبور می کنند 
و بــا حاضرجوابــی، تجاهل، لغزش هــا و خطاهای لفظی، چشــم بندی ها و 
شــیرین کاری های زبانی و دیگر ترفندها درزهای لاپوشانی شده فرهنگ مسلط 
را افشا کنند. تیپ های کُمیک جمیع اضدادند و در چشم به هم زدنی از حکایتی 
به حکایتی دیگر تغییر خصلت و ماهیت می دهند و ملانصرالدین نیز به عنوان 
یک تیپ جاافتاده کُمیک از این خصوصیت بری نیست. او به قول منوچهر انور 
«هزاربیشــه یی است که مردم، به مرورِ زمان خصلت های متضاد را راحت در 
آن جا داده و از ملا [نصرالدین] مخلوقی ساخته اند جامعِ مجموعِ آدم ها – از 
عاقــل و فرزانــه گرفته تا خُل و دیوانه -که از بیرون غالبا هموار اســت، اما از 

درون – مثلِ تک تکِ آدم ها- ناهموار».۳
این خصلت های متضاد و تغییر و تبدل از شــخصیتی به شخصیت دیگر، 
به ویژه وقتی مجموعــه ای از حکایت های طنزآمیز با محوریت یک کاراکتر را 
پشت سر هم بخوانیم بیشتر به چشم می آید. مخلوقات حکایت های طنزآمیز 
گاه ســخت ســاده دل اند و گاه به غایت زیرک و حقه باز، گاه شیادند و دغل کار 
و گاه منادی حق و حقیقت، عاقلانی اند دیوانه نما، درســت کارانی ســودجو 
و خلاصــه مجموعــه ای از خلقیات عــام و حامل حکمت ســینه و فرهنگ 
شــفاهی فرودســتان در تقابل با فرهنگ مکتوب که در تســخیر فرادســتان 
اســت و اگر هم قرار باشد به واســطه رمان از چنگ فرادستان بیرون کشیده 
شــود، این توفیق بدون توســل به مخلوقات و موقعیت های کمیک و صرفا 
به کمک اســطوره و حماسه به دست نمی آید. اســطوره و حماسه همان قدر 
که قابلیت بدل شــدن به رمان را دارند، مســتعد مصادره از ســوی فرهنگ 
مسلط اند و آماده که به تصرف روایت های رسمی درآیند، مگر اینکه عنصری 
کمیک را به ســاحت آن ها راه دهیم، یعنی همان کاری که ســروانتس بزرگ 
چیره دستانه در «دن کیشوت» به انجام رسانده است. هر دن کیشوتی نیازمند 
یک ســانچوپانزا است و ســانچو پانزاهای چالاک و رند و ساده دل ادبیات در 
هزاربیشــه حکایت های طنزآمیــز قدما خانه دارنــد. حکایت هایی که واجد 
عناصــری خطرناک بــرای فرهنگ و ادبیات به اصطلاح فاخر و رســمی اند و 
با گفتمان حماســی هم ســازگاری چندانی ندارند؛ اگرچه می توانند در رمان 
به صورت نقیضه ای بر حماســه با آن بیامیزند. حکایت های طنزآمیز با قصه 
و افســانه پیوندی نزدیک تر دارند تا با حماسه. دکتر مهرداد بهار در مقاله ای 
با عنوان «ســخنی چند درباره شاهنامه» در کتاب «جُستاری چند در فرهنگ 
ایران» درباره تفاوت حماسه و قصه می نویسد: «قصه ها، با ویژگی نقلی بودن 

زیادشــان، کیفیتی بســیار ســیال دارند، و به آســودگی قادرند در زمان ها و 
مکان های مختلف شــکل های مناسب و تازه تری به خود بگیرند. قصه ها، به  
شرط وجود شــرایط اجتماعی و فرهنگی مناسب، قادرند از مرزهای قومی و 
ملی فراتر روند و سرزمین های دور از هم و حتی دشمن با یکدیگر را درنوردند 
و یــا موضوع هــا و بن مایه های خــود را حفظ کنند، در حالی  که حماســه ها 
می کوشــند در مرزهای منافع و اهداف قومی باقی بمانند، گرچه آن ها را نیز 
گاهی به صورت وامی فرهنگی می توان دید، ولی از چنین قدرت گسترشــی 
چون قصه ها بهره مند نیســتند.»۴ بهار ادامه می دهد: «موضوع قصه ها نیز 
وسیع تر از موضوع حماســه ها است و مسائل بسیار متنوعی را در بر می گیرد 
و به همه ی جنبه های حیات جامعه می پردازد و انعکاسی از زندگی همه ی 
طبقات از شاه تا گدا است. از این نظر در قصه ها می توان با مسائل اجتماعی 
و فرهنگی بسیار متنوعی رو به رو شد که حتی به ادواری مختلف تعلق دارند، 
در حالی که حماسه ها از یکدستی بیشتری برخوردارند.»۵ تنوع و نایکدستی ای 
که مهرداد بهار درباره قصه  و تفاوت  آن با حماسه از آن سخن می گوید یکی 
از ویژگی هایی است که بین قصه، حکایت طنزآمیز با تیپ های کمیک ثابت و 

رمان پیوندی نزدیک برقرار می کند.

بدن کمیک و تصاویر زرین کلک
بحــث انعطــاف و تغییرپذیری تیپ هــای کمیک را همچنیــن می توان 
از منظری جســمانی تر پی گرفت؛ اندرو اســتات در فصلی از کتاب «کمدی» 
در بحــث از «بدن کمیک»، شــخصیت های کمیک را از همین منظر بررســی 
می کند۶. استات بدن کمیک را بدنی کشسان و منعطف می داند که با تمرکز بر 
جسمانیت طراحی شده است. به اعتقاد او بدن کمیک در تقابل با بدن آرمانی 
است و در نتیجه در تقابل با بدنی که به کنترل تمدن درآمده است: «کمدی به 
طرزی راهبردی تمدن را نادیده می گیرد تا ما را به بدنمان بازگرداند.» به گفته 
اســتات «بدن کمیک از نقض مفهوم نظم بدنی پدیدار می شود.» او در تبیین 
بدن کمیک از تعبیر «فروفکنی» استفاده می کند، به معنای به رسمیت شناختن 
ضعف های بدن و آن چه از بدن که همواره از بدن آرمانی شــده طرد و حذف 
می شود. استات گروتسک را تجسمی از فروفکنی می داند: «بدن گروتسک نظام 
بســته ای نیســت که با حدود واضح تعریف شود، بلکه بدنی ست که از حد و 
مرزهایش فراتر رفته و در سطحی لذت دوستانه با دنیا تعامل می کند... بنابراین 
گروتســک تجلیل پرشوری ست از به هم پیوســتگی درونی، رشدِ ورای مرگ و 
تداوم وجود.» با توســل به آن چه استات در توصیف بدن کمیک برمی شمارد 
می توان تقابل و تضاد بدن کمیک را با بدن حماســی دریافت. بدن حماســی 
در وجه غالب بدن آرمانی و بی نقص اســت و در خدمت آرمان های والا، حال 
آنکه بدن کمیک بدنی اســت ناقص، شاد، ســرخوش و نامیرا که به هرآن چه 
حاوی تنانگی ا ست نه نمی گوید و همواره جسمانیت سرخوشانه بدن را عمده 
می کنــد. بدن های کمیک در عین فانی و زمینی بــودن بی مرگ اند. این بدن ها 
چنانکه اســتات با مثالی از کاراکتر هــای کارتون «تام و جــری» بیان می کند 
«جهش می یابند، متلاشــی می شــوند، قالب دوباره ای می گیرنــد، و بلاهای 
بی شــماری را متحمل می شــوند، اما کماکان نمی میرند.» برخلاف بدن های 
حماســی که در عین بی عیب و نقص بودن به لحاظ جسمی می میرند اگرچه 
یاد و خاطره شــان باقــی می ماند. انعطاف و تنانگیِ بــدن کمیک را نورالدین 
زرین کلک در تصویرسازی های کتاب «هزار بیشه  ملانصرالدین» ماهرانه نقش 
زده است و الحق که او با وام گیری خلاقانه از سنت های بصری و آمیختن شان 
با نگاهی نو خوب برآمده اســت از پس ترســیم این هزاربیشه. بدن کمیک با 
خصلت هایی که برشمردیم در تصویرسازی های زرین کلک به ظرافت تجسم 
یافته اســت. در تصویرهای کتاب با بدن هایی مواجهیم با قابلیت کشسانی و 
کج و معوج شدن و به هر شکلی درآمدن؛ بدن هایی که قوس برمی دارند، کمان 
می شــوند و بر سفره خوراک حریفان خیمه می زنند، درخت می شوند یا فرز و 
چابک و با شیطنت و سرخوشیِ کودکانه، در حالی که با یک دست گیوه هاشان 
را سفت نگه داشته اند، یک دستی از درخت بالا می روند، سبکبال در هوا پرواز 
می کنند و معلق در آسمان، ریشخندزنان، بر احوال مضحک و معوج ساکنان 
زمیــن می نگرند و در مواقعی هم کنجله می شــوند و در گنجه ای می چپند و 
چه ماهرانه تصویر شــده و تشخص یافته است آن دستار بزرگ و پیچاپیچ در 
طرح هــای زرین کلک که در عین بزرگی به تکه ابری ســبک می ماند که خیال 
می کنی الان است که صاحب خود را از زمین بلند کند و در آسمان پرواز دهد.

در بابِ نقلِ انور
«هزاربیشــه  ملانصرالدین: دیدنی ها و شــنیدنی ها» که به تازگی در نشر 
کارنامه منتشر شده شــامل ســیصدودو حکایت طنزآمیز است با محوریت 
شخصیت ملانصرالدین. منوچهر انور این حکایت ها را از میان متون مختلف 

ادبیات فارسی و طنزها و لطیفه های شفاهی و فرهنگ عامه گرد آورده و به 
زبان خود نقل کرده که این نقل مکتوب در کنار تصویرســازی های نورالدین 
زرین کلک شــده است «هزاربیشــه» ای که ذکر آن رفت. دهخدای بزرگ که 
دخو، یکی از تیپ های کمدی مشــهورِ ادبیــات عامیانه، را در «چرند و پرند» 
خود ثبت و جاودانه کرد در لغت نامه در تعریف «هزاربیشــه» آورده است: 
«جعبه ای که در آن بشــقاب و اســتکان و قــوری و کارد و چنگال و قنددان 
و چــای دان و غیره هر یک جــای مخصوص دارد و در ســفرها به کار رود. 
صندوقچه ســفری که خانه های مختلف بــرای جا دادن خوردنیها و ادوات 

لازمه گوناگون دارد و معمولا از چوب سازند».
هزاربیشــه صندوقــی خانه خانه اســت و شــکلش یــادآور توزیع 
و تکثیــر افقی و در عرض، نــه توزیع عمودی که یــادآور نظم و ترتیب 
سلســله مراتبی اســت و جدیت آمرانه و ملال آورِ این نوع نظم و ترتیب. 
در هزاربیشــه چیزی از جنس توزیع نشاط اســت و چیزهایی هم که در 
آن قــرار می دهند، اســباب مربوط به خوراک، اشــیای مــلازم تنانگی و 
لذت های جسم اند. هزاربیشه را همچنین اگر به اجزای سازنده آن تجزیه 
کنیم «هزار» خود می شــود دو چیز: پرنده ای و عددی نماد تکثر و ازدیاد 
همچون شخصیت کمیک حکایت های «هزاربیشه ملانصرالدین» که در 
معرض تبدیل و تبدل و تکثیر به بی شــمار شــخصیت است. و «بیشه»، 
که واژه ای ســت جنگلی و شــاخه های درهم تنیده را بــه یاد می آورد و 
مکانی را که در جای جای آن چیزی نامنتظر کمین کرده اســت. همچون 
حکایت های کمیک که اساس شان بر برداشت های نامنتظر از موقعیت ها 
و رفتارها و مثل ها و مفاهیم رایج اســت. این برداشــت های نامنتظر در 
حکایت های طنزآمیز افشاگر مناسباتی هستند که در عین این که منطقی 
و معقول و طبیعی جلوه داده می شوند سخت بی منطق و غیرطبیعی و 
نامعقول  اند، منتها سازنده این مناسبات چنان حق به جانب در منطقی و 
طبیعی و معقول بودن شان دلیل می آورد که طرف مقابل اگر هم ذره ای 
به صحت اســتدلالِ گوینده شک کرده باشد دســت آخر این استدلال را 
می پذیرد و به عقل خود شــک می کند و از آن جا به بعد امر غیرمنطقی، 
غیرطبیعی و نامعقول به قاعده ای مرســوم و بدیهی بدل می شــود. از 
مهمتریــن کارکردهای حکایت هــای طنزآمیز اما توجــه دادن به همان 
وجه نامعقول و غیرطبیعی لاپوشانی شــده در مناســبات مرسوم است 
و آشــکارکردن وجه آبزورد این مناســبات. تیپ های کمیــک با تجاهل 
حقایقی را می نمایانند که پشــتِ جدیتِ حقه بازانه ای که رنگ توجیه و 
اســتدلال به خود گرفته مخفی نگه داشته شده اند. حکایت ها و تصاویر 
کتاب «هزاربیشــه ملانصرالدین: دیدنی ها و شنیدنی ها» نیز دقیقا چنین 
کارکــردی از طنز را مدنظر دارند. در این کتاب گویی با جنگلی مواجهیم 
ســاکنان آن همه در حــالِ مچل کردن و دســت انداختن یکدیگر، بریدن 
گوش هم و بر آب ریختن پته همه و.... این هزاربیشــه  هیچستانی ســت 
جنگلی، بیرون از کنترل فرهنگ و تربیت و تمدن ســرکوبگر و علیه آن و 
افشاگر هرآن چه روایت رسمی لاپوشانی می کند؛ جنگلی که در آن همه 
در عین ناداری در حالِ سورچرانی اند و پرداختن به لذات جسم. جنگلی 
مملو از موقعیت های آبزورد و آدم هایی ناقلا و ساده دل و رند و قلاش و 
زودباور؛ جایی شبیه شهر قصه بیژن مفید، نمایشنامه ای که منوچهر انور 

کارگردان نسخه سینمایی اش بود.
انور در مقدمه کتاب به اختصار فهرستی از نیاکان ملانصرالدین به  دست 
می دهد، نخســتین نســخه های چاپ ســنگی حکایت های ملانصرالدین را 
معرفی می کند، از شــخصیت چندوجهی او می نویســد و از آن جا که خود 
اهل تئاتر است و گوینده ای ماهر و آشنا به چم وخم نقل شفاهی، پیشنهادی 
می دهد برای نحوه بلندخواندن و نقل شفاهی این حکایت ها به گونه ای که 
شــنیدنی تر شــوند. آگاهی انور به چم وخم و دقایق نثر فارسی این اطمینان 
را بــرای خواننده فراهم می آورد که نثری کــه در کتاب او می خواند در عین 
شــیرینی و ســادگی و نزدیکی به زبــان گفتار و پرهیــز از عصاقورت دادگی، 
نثری اســت ســالم و بی غلط. دســت آخر این که انور در این کتاب خواننده 
امروز را توجه می دهد به بخشــی پویا از ذخیــره فرهنگی دیروز که قابلیت 
امروزی شــدن را دارد چراکــه به قول خود انور در مقدمه کتاب شــخصیت 
شــیرین و رند و ساده دل و نکته ســنج این حکایت ها «تن به زمان نمی دهد، 

آن را پس می زند؛ هرقدر هم که پیر شده باشد، همچنان جوان می ماند».
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